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Stream of consciousness is a modern stunt in narration. Rather than 

recounting the events of a story, the narrator records the thoughts and 

feelings of a character exactly at the same moment they occur to him or her. 

The reader can, thus, share the mental experiences of the characters and 

take part in the creation of the story. This study aims at the parameters 

involved in the stream of consciousness with a focus on the novel Al-

Khaefoun (Cowards) by Dima Wannous. It seeks to show how this 

phenomenon contributes to associations in the mind of the modern man, 

how various the narrative techniques are in the novel, and which of those 

techniques is the most functional. The results show that the characters of 

the novel speak their minds out through soliloquy, and internal soliloquy is 

the most commonly used. It is also found that the events of the story are 

narrated in no logical order, and the overuse of poetic features has given 

the text a poetic rather than a prose entity. Furthermore, there are 

considerable references to associations, which serve to link the soliloquies. 

The novel is beset with ambiguities all through. This is exacerbated by the 

lack of logical order, dreams, and the quasi-poetic nature of the text. The 

author has benefited from different techniques of stream of consciousness, 

especially association and soliloquy, to depict the events before and after 

the Syrian civil war, sectarianism, the panic that has seized the people and 

the lack of order in the Syrian society. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

 نوع مقاله:

 مقاله پژوهشی

 

 دریافت:

52/06/5611 

 پذیرش:

62/56/5611 

ها را درست ای روایی است که نویسنده احساسات و افکار شخصیّتشیوه« جریان سیال ذهن»

ها، خواننده را پیوندند و با نمایش آنوقوع می کند که در ذهن آنان بهای ثبت میدر همان لحظه

نویس سوری از جمله ، رمان«دیمۀ ونّوس»کند. ها سهیم میدر تجربیات ذهنی شخصیّت

برای پردازش حوادث داستان از شیوة جریان سیال ذهن « الخائفون»نویسندگانی است که در رمان 

تحلیلی، به بررسی تأثیر  -است. این جستار بر آن است تا با استفاده از روش توصیفیکردهاستفاده

 اط میان کاربست این شیوةپرداخته، ارتب« الخائفون»های این شیوة روایی در روایت رمان مؤلفه

روایت را با پدیدة ترس در سوریه تبیین نماید. دستاوردهای پژوهش مبیّن آن است که به کارگیری 

ی از و برخ برد روایت رمان تأثیرگذار بودهشیوة جریان سیال ذهن در روایت این رمان، بر پیش

روایت را سبب شده است.  های آن، افزایش زمان خوانش متن و در نتیجه، کاهش شتابمؤلفه

عه ای جز مراجهای داستانش را نشان دهد، چارهکه ترس و آشفتگی شخصیتنویسنده برای این 

به ذهن قهرمانانش ندارد و تنها با تکیه بر لایۀ پیش از گفتار ذهن است که توانسته است این 

تفاده جریان سیال ذهن اس ای مؤثر به تصویر کشد و به همین دلیل از شیوة رواییترس را به گونه

 است.کرده

 .ديمة ونّوس، الخائفون ترس، جریان سیال ذهن، پردازی،های روایتشیوه: کلمات کلیدی

، «دیمۀ ونّوس»اثر  «الخائفون»رمان  جریان سیال ذهن در(.  0408) ، فاطمهشاهرخی؛ ساجد؛ زارع بهنام؛ فارسی، :استناد

 .76-22: 0408بهار، ه و یکمپنجا ةجدید، شمار ةهم، دورچهاردسال 
 DOI  :10.30479/lm.2021.13433.3044 
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 . مقدمه 5

ها را منعکس های ذهن شخصیتشناختی است که سیلانای از رمان روانرمان جریان سیال ذهن، گونه

ی در کند و دخالت مستقیمکند. در این شیوه نویسنده تنها افکار ذهن شخصیت داستان را منتقل میمی

که مقصود خود را از جریان پیوسته و سیّال افکار و ویلیام جیمز برای این»ذهن شخصیت ندارد. 

کار برد. منتقدان ادبی پس از او این را به« جریان سیال ذهن»بیان کند، عبارت  احساسات درون ذهن

 .(66: 2002)زيتونی، « کار گرفتندای خاص از روایت مدرن بهاصطلاح را برای توصیف شیوه
ه ها به شکل گسستتبیین آگاهی درونی شخصیت»های این نوع رمان عبارتند از: ترین ویژگیمهم 

هایی مهم از داستان، بیان ذهنیات در تمام یا قسمت «گویی درونیتک»استفاده از  ،توسط نویسنده

های لفظی و معنایی، وجود ابهام در داستان که اشخاص بدون هیچ گزینش یا سانسوری، کاربرد تداعی

های ذهن و گاهی ناشی از آشفتگی کردن زبان به ساز و کارناشی از تلاش نویسنده برای نزدیکگاهی 

نقش مهم و وجود بودن، شعرگونه»گفتنی است که  .(026-027: 0526)بیات، « ها استهنی شخصیتذ

دید، پرش موضوعی و فکری و دگرگونی ساختار جمله و قواعد نحوی از  یۀاساسی خواننده، تنوع زاو

ریان نویسندگان ج .(75-48: 0526و اسحاقیان،  08: 0528)گری، « های این نوع رمان استویژگی دیگر

ند و از پردازهایشان میبه انعکاس زندگی شخصی خود در داستان»سیال ذهن بیش از دیگر نویسندگان 

-یتعبارتی خلق شخص ها و بهآنجا که میزان موفقیت آنان در ایجاد ارتباط میان مخاطب و ذهن شخصیت

ات نویسنده با این خاطرکردن خود میزان زندگیها، به های پذیرفتنی و ملموس به وسیلۀ سیر اندیشه

ی های شخصتوان ردپای خاطرات و تجربههای موفق جریان سیال ذهن، میبستگی دارد، در تمام داستان

 .(022: 0530)بیات، « نویسندگان را بازیافت

این نویسندگان قرار دارد. وی دختر  ةپرداز سوری در زمرنویس و قصهنویسنده، رمان« وسديمة ونّ » 

به  «جریان سیال ذهن»سبک را به « لخائفونا»رمان  و است« سعدالله ونوس»ویس سوری، ننامهنمایش

از جمله  ؛کرددر آن به خوبی مشاهده نویسندههایی را از نفوذ زندگی توان رگهنگارش درآورده که می

 د.روبر اثر ابتلا به سرطان از دنیا می ،نویسنده است« ونوس»که مانند پدر « سلمی»آن که پدر 

ایت این در رو «جریان سیال ذهن»های تحلیلی به بررسی تأثیر مؤلفه -این جستار به روش توصیفی 

میان کاربست این شیوة روایی و پدیدة ترس موجود در جامعۀ  طپردازد و درصدد است تا ارتبارمان می

 نماید.سوریه را تبیین 
 است؟ داشته «الخائفون»گری رمان در روایت ، چه تأثیری«جریان سیال ذهن»های ها و ویژگی( مؤلفه0

 های ناشی از آن وجود دارد؟و آشفتگی ( چه ارتباطی میان کاربست این شیوة روایی با مفهوم ترس8
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  . پیشینة پژوهش5-5

گیری این ، به بررسی روند شکل«حسین بیات»ش( از 0526« )نویسی جریان سیال ذهنداستان»کتاب 

د ست. جواادر آثار نویسندگان غربی و ایرانی پرداخته آنگذاری و چگونگی تأثیر نویسیشیوه در داستان

های ، فصلنامۀ پژوهش0526« )نگاهی تحلیلی به تکنیک روایی سیلان ذهن»ای با عنوان مقالهاصغری در 

 یبه بررس، های مختلف آنها و ویژگی(، ضمن تعریف دقیق این تکنیک، روش80، شماره2سال، ادبی

حسن گودرزی لمراسکی و معصومه زندنا نیز در مقالۀ  است.شناختی آن نیز پرداختهها و اصول روانپایه

به نقد ، (00لسان مبین، شمارة  مجلۀ، 0538« )اثر نجیب محفوظ «الشحاذ»جریان سیال ذهن در رمان»

ان بررسی جری»اند. اختههای جریان سیال ذهن و روش تحلیل محتوا پردبا توجه به معیار« الشحاذ»رمان 

باقر حسینی و محمدای است از سید( نام مقاله0538« )جبرا ابراهیم جبرا« السفینه»سیال ذهن در داستان 

در این چاپ رسیده است. نویسندگان به  3راضیه خسروی که در مجلۀ زبان و ادبیات عربی، شمارة 

 اند.های جریان سیال ذهن در داستان مذکور پرداختهویژگیمقاله، با نقد و بررسی داستان، به تطبیق ابعاد و 

های جریان سیال تحلیل ویژگی»محمدصالح شریف عسکری و مرتضی زارع در مقالۀ خود با عنوان 

به  ( پس از اشاره0، مجلۀ ادب عربی، شمارة0534« )ذهن در معلقات سبع بر اساس شگرد روایی

( بعمعلقات س، با انتخاب هفت قصیدة عربی پیش از اسلام )«نجریان سیال ذه»های ها و مشخصهویژگی

-لتحلی« جریان سیال ذهن»های روایتی ها را در چارچوب تکنیک، آنقصائدو طرح هویت داستانی این 

 «حین ترکنا الجسر»تحلیل روایت در رمان »ای با عنوان اند. مهران نجفی جاجیور و همکاران در مقالهکرده

، 00، شمارة7( چاپ شده در دوفصلنامۀ نقد ادب معاصر عربی، سال 0532« )سیال ذهناز منظر جریان 

 ند.ادر رمان مذکور پرداخته« جریان سیال ذهن»های شیوه روایی ها و مشخصهبه بررسی و تبیین مؤلفه

و  «جریان سیال ذهن»به تعریف  د الربیعیومحم( ترجمۀ م0362) «تیار الوعي في الرواية الحديثة»کتاب 

نویسانی چون دوروتی ریچاردسون، ویرجینیا وولف و جیمز های آن و تحلیل آثار رمانبررسی مشخصه

، مراحل (0322) «تیار الوعي في الرواية المصرية المعاصرة»در کتاب  محمود الحسینیاست. جویس پرداخته

 دخونامۀ در پایان «چلیمنیر دمر»های آن را بررسی نموده است. و مشخصه «جریان سیال ذهن»پیدایش 
جریان سیال »ش( ضمن تعریف 0526) «رواية الزيني برکات في اطار تیار الوعی "دراسة و تحلیل"»با عنوان 

ای پیشین هنویسی پرداخته و تمایز آن را با داستانبه بررسی چگونگی پیدایش این سبک داستان ،«ذهن

 .استبررسی کرده
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ین ها در آن است که ارتباط کاربست اپژوهش حاضر با سایر پژوهش با توجه به پیشینۀ مذکور، تفاوت

 شیوه روایی با پدیدة ترس و مشکلات موجود در جامعه سوریه به فراخور نیاز بررسی شده است. 

 بحث و بررسی  .6

با شده در آن ای از رمان، موضوعات مطرحئۀ خلاصهتا ضمن ارا در این قسمت از مقاله سعی شده

ای همورد بررسی قرار گیرد که از این رو، رمان مذکور براساس مؤلفه« جریان سیال ذهن»از سبک استفاده 

های روایت، زبان، ترفندهای نزدیک کردن زبان داستان به زبان ذهن و زمان ذهنی این شیوه؛ یعنی روش

 و عینی، مورد تحلیل قرار گرفته است.

 خلاصة رمان .5-6

ها را به مطب های روانی، آنکند که ترس و حالترا روایت می «یسلیم»و  «نسیم»این رمان ماجرای 

ه ک «نسيم»های نوشتهومرج رمان، بین دستهای آشفته و پر هرجاست. از اینجا فصلکشانده «کمیل»

مان از شود. قهرمانان رآغاز می «سلیمی»است و زندگی حقیقی  «سلیمی»حاوی اتفاقاتی شبیه به زندگی 

شده برند و همین امر سبب رنج می موجود در جامعۀ سوریه است،ترسی درونی که حاصل هرج و مرج 

 خاطرات ،«نسیم»های رمان نوشتههنگام خواندن دست «یسلیم»باشند. ای داشتهها زندگی آشفتهتا آن

این ه برد؛ او بذهنی، او را به خاطرات دور میجایی بین زمان عینی و شود. جابهگذشته برایش تداعی می

 «منسی»کند فکر می نیز شباهت دارد،نام قهرمان رمان خود را ذکر نکرده است و با او « نسیم»دلیل که 
ساختۀ ذهن او و  «نسیم»و  «سلمی»شود ؛ اما در انتهای رمان متوجه میخاطرات زندگی او را دزدیده

ها به صورتی استعاری و ن رمان ترس، وحشت، درد و رنج شخصیتخیالی هستند. در ایاشخاصی 

 گرددو میرطور مستقیم با ذهنیات آشفتۀ قهرمان روبهو خواننده بهکشیده شده است نمادین به تصویر

 شود.سبب سردرگمی و ابهام خواننده می ،که این آشفتگی و عدم انسجام

 های روایت. شیوه6-6

های سنتی روایت داستان، برای نمایش اند که شیوهدریافته« ریان سیال ذهنج»های نویسندگان داستان

رو یناز ا ؛ها جوابگو نیستکردن خواننده در تجربیات آنهای داستانی و سهیممحتویات ذهن شخصیت

 بارتندها عترین آناند که مهمهایی متعدد استفاده کردهها و تکنیکها از شیوهبرای انعکاس ذهن شخصیت

: 0530)بیات، « گویی درونی غیرمستقیم، حدیث نفس و دانای کلگویی درونی مستقیم، تکتک»از: 

 ت.اسبه روایت رمان خود پرداخته« حدیث نفس»و « گویی درونیتک»با استفاده از  «ديمة ونّوس» .(66

ای ها شیوهب« جریان سیال ذهن»تمایز شیوة ها، وجه کردن خواننده در تجربیات ذهنی شخصیتسهیم

های سنتی این است که در های مورد استفاده در داستانتفاوت این شیوة روایت با شیوهدیگر است. 
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 شوندیمعلولی ذکر م -صورت منطقی و به شیوة علّیها بههای سنتی، احساسات و افکار شخصیتداستان

جابجایی مداوم کانون روایت داستان شود و با های سنتی کنار گذاشته میزمان خطی و عینی داستان» و

های عینی و ذهنی، ترتیب توالی پیوستۀ زمان جای خود را به تراکم های مختلف ذهن و زمانمیان لایه

دهد که که در ذهن شخصیت داستان نه بر اساس تقدم و تأخر زمانی؛ بلکه بر تنیدة خاطراتی میدرهم

ای این نوع روایت بهترین شیوه .(72: 0533ع برمی و کاظمی، )زار« انداساس میزان عمق تجربه نظام یافته

ترس، وحشت و آشفتگی موجود در قهرمانان رمان و جامعۀ  با انتخاب آن توانسته« ديمه ونوس»است که 

 سوریه را نشان دهد.

 گویی درونیتک .5-6-6

لیل داینذهن است. بههای پیش از گفتار روایتی بدون هدف و بدون مخاطب از لایه« گویی درونیتک»

: 0577شوند، فاقد نظم و ترتیب هستند. )حسینی، های مختلف ذهن ارائه میها از لایهکه افکار و اندیشه

ی های ذهنو در آن، قهرمان، اندیشه ( ویژگی مهم این شیوه این است که کسی مخاطب گوینده نیست50

عینی دارد و گاه جنبۀ تجریدی و خیالی.  جنبۀ کند که گاه خود را برای مخاطبی ذهنی بازگو می

بندی یمتقس« غیرمستقیم»و « مستقیم»گویی درونی را به تک« گویی درونیتک( »2: 0522الدینی، )معین

  .(63: 0530بندی، حضور یا عدم حضور نویسنده در داستان است )بیات، اند که اساس این تقسیمکرده

 گویی درونی مستقیمتک .5-5-6-6

نویسنده غایب است و تجربیات درونی و مکنونات ذهنی شخصیتّ به  ،«گویی درونی مستقیمتک»در 

و  شود )شریف عسکریبازگو میدر موقعیتّ اول شخص با نقل قول مستقیم طور مستقیم از ذهن او و 

ا ب اگر نویسنده شده است کهتقسیم « مبهم»و « روشن» به دو نوع این شیوة روایی .(056: 0534زارع، 

است؛ دهکرآن استفاده« روشن»گویی درونی خود را بیان کند، از نوع تک« گفت، گمان کرد»عباراتی چون 

ویی گبیان خودآگاه یا ناخودآگاه خود بپردازد، تککار نبرد و بدون دخالت آن، بهامّا اگر این افعال را به

دارد )اخوت، « جریان سیال ذهن»های است که این نوع، هماهنگی بیشتری با ویژگی« مبهم»وی از نوع 

0560 :36). 

-نبود نظم در بیان جملات، گسیختگی افکار و تصاویر، عدم رعایت قواعد نحوی و پرهیز از نشانه

است. نویسنده « سلیمی»های پیش از گفتار ذهن دهندة بیان جملات زیر در لایهگذاری درست، نشان

؛ وندشطور مستقیم از ذهن او عرضه میبه «سلیمی»ت درونی هیچ دخالتی در ارائۀ متن نداشته، تجربیا

ست، ااستفاده نکرده« کردگفت و گمان»چون این دلیل که نویسنده از افعالی گویی به این تک همچنین

 از نوع مبهم است.
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حصل  فيأکون   د لاق  ها وبت  ک  ارت   د أکون  طايا ق  ها علی خ  قاب  ها وع  لد  فسي وج  ن   غالبًا بتأنیب   نا مشغولة  أ» م   . کلُّ ما ي  العال 
ة. سؤولیَّ ن الم  زءًا م  ل ج  مَّ ح  ني أت  أنَّ فسي علیها، وک  ئةٍ، ألوم  ن  ن أشیاء  سیِّ م  م  جودي في هذا العال  د  و  جرَّ . م  قت  ل 

ني خ  نَّ ما لِ  بَّ ر 
زءٍ ي   نْ ج  سؤولةً ع  ني م  جعل  ، ي  ريب  ه.الغ  ب  صائ  ن م  ، س   سیرٍ م   (00: 2000)ونوس،  «ي.لبق   ط  ق  ثمَّ

 و نیز های گفتاری و ارتباطی استهای لایهاز هرگونه شاخصهاز این رو که فارغ های بالا عبارت

ت در حال روای« سلیمی»؛ آیندشمار میبه« گویی درونی مستقیمتک»است، از نوع دارای پرش موضوعی 

ه ذهن داند، باتفاقی او خود را مقصر میکه برای هر خواب خود است که افکار و احساساتی مبنی بر این

که وی خود را برای هر مشکلی اینکند. ادامۀ خواب خود را روایت میو پس از آن مجدداً  رسداو می

اش این داند ممکن است از این رو باشد که در بخشی از زندگیکند و خود را مقصر میسرزنش می

گرفته است که این ترس او را به سمت ورد شماتت قرار میاتفاق روی داده و از طرف اطرافیان دائماً م

 دیسرزنش خودش سوق داده است. شاید این ترس نمودی از ترس نویسنده و جامعه در برابر افرا

ها آورند و موجب خودسرزنشی در آنای افراد جامعه را مقصر اصلی به شمار میکه به هر بهانه است

های نظریۀ فروید، این ترس از نوع ترس نابهنجار است که بندیتقسیمشوند. علاوه بر این، بر اساس می

در این نوع از ترس، علل و منشأ مشخصی برای فرد وجود ندارد و وی ناچار است تا دلایلی را برای 

 0523پور،و عینی 8: 0526)راه رخشان، توجیه ترس خود مطرح کند. 

https://www.migna.ir/news/1656) 

دّ؟ نظرت  في ال» شًاً إلی هذا الح  ح  ه  صب 
رء  أن ي  لم  ن  ل  مک  یف  ي  . ک  کاء  بت  في الب  ة  کزانکس  وغ  عت  حبَّ ل  ، ابت  رآة  یف  ک  م 

ل  الکلمات  إلي ذاکرةٍ کاملةٍ، إلی تاريخٍ  وَّ ح  ت  . کیف ت  ح  رِّ ب  رب  م  ها ض  وح  وکأنَّ س  علی الرُّ دع  مات  أن ت  ل 
لک  ن  ل  مک  ستعاد  ي  ي 

ه لُّ حظةٍ واحدةٍ. ک  وصٍ في ل  نق   (07: 2000)ونوس، « غیر  م 

گویی در در موقعیت اول شخص )راوی( قرار دارد و نویسنده غایب است. او با تک «سلمی»ذهن 

برای او  «أم مالك» پردازد. وقتیخلوت خود، به واگویه و بیان معضلات و مشکلات درونی خود می

او را به  «ام مالك»های این صحبت ،خانۀ او را ویران کردند «حمص»ها در شهر کند که نظامیتعریف می

رای نوعش باست که همارزش شدهاندیشد که انسان تا این حد پست و بیبرد و به این میفکر فرو می

ه گذاری صحیح بعدم رعایت نشانهگویی درونی، در این نمونه از تکاو احترام و جایگاهی قائل نیست. 

تفاوتی حاکم بر جامعۀ خود را مطرح کند تا از این طریق، بینویسنده سعی میاست و مشهود خوبی 

ه کس جرأت اعتراض بکنند و هیچکه شورشیان خانۀ زنی سالخورده را با قساوت تخریب مینماید. این

-تمحدودیترسی اخلاقی است که بر جامعه سایه افکنده است و بر اساس دهندة این کار را ندارد، نشان

-کنند و هیچ عکسسازد تا برای فرار از عواقب شوم این کار سکوت های اجتماعی افراد را مجبور می

  العملی نشان ندهند.
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 گویی درونی غیرمستقیمتک .6-5-6-6

روایت از منظر سوّم دید اوّل شخص و سوم شخص وجود دارد و  یۀتداخل دو زاوگویی، در این تک

سوم شخص، وظیفۀ ارائۀ اطلاعات دربارة شخصیتّ داستان را به  ةویسند. نشودشخص روایت می

چه را آنتبدیل شدن به اول شخص، رود و با سپس به درون ذهن شخصیتّ می؛ خواننده برعهده دارد

وحدت ، در این شیوه .(560، 0566، و میرصادقیکند )میرصادقی گذرد، روایت میکه در ذهن او می

 سازی حالات و احساساتگویی و تصویردر انتخاب موضوعات موجود در تک شکلی و ظاهری بیشتری

 .(43: 0362وجود دارد )همفری، 

صحنه  چون هیچ مخاطبی در ؛استتنظیم شده «گویی درونی غیرمستقیمتک»متن زیر بر اساس شیوة 

ر یسنده دو زاویۀ دید سوم شخص و حضور نو های ارتباطی و گفتاری استحضور ندارد و فاقد لایه

ایی هویژگی، از گذاری درست، عدم سانسور و تغییر زمان افعالپرهیز از نشانه روایت قابل درک است.

ه عاد ب  » ها استفاده کرده است:در این شیوة روایت از آن «وسونّ»هستند که  یوم، ذلك ال نذ  م  ه. و  قل  لا ع  قالت إنَّ
نادي ي   ةن برزساک  م   وارع  ن ش  م   ظ  کت  م   ي إلی شارعٍ فض  الم   ك  باا الشُّ ه، فاتحً فس  علی ن   لًا الباب  قف  ه، م  ت  رف  أخوها في غ   س  جل  ي  

ئیس  أيت  ل ر  ه  »م: ه  ل   قول  وي   اس  النّ  نی ل  ول  نادوا له. ق  ف دفةً ص   وه  م  دت  شاه   ؟ إنم الرَّ  و  ه   تي  أی ي  تّ تي ح  رف  ن غ  م   ج  خر  ن أ  وا له إنَّ
ا ل  ش   ل  ت  . ي  ه  قل  ع   د  ق  . ف  جنون  ه. م  لام  ک  ل   أحد   ثْ ر  کت  ي   مْ ول  «. يزيارتخصیًّ بّام   بوَّ  غیر   ارةٍ م   حد  لی أ  ه ع  ضیب  هًا ق  وجِّ م   كن الشُّ
باب   ثٍ ر  کت  م    .(8: 7102)ونوس، « م  تائ  والش   بالسُّ

سپس  ،دهدبه خواننده می «کمیل»منشی  ،«لیلی»راوی اطلاعاتی را دربارة برادر ، در عبارات بالا

 خطابمورد کند که مردم را پرده روایت میذهنیات او را بی ،درون ذهن او رفته و در قالب اوّل شخصبه

شده است، اتفاقی دیدند به او بگویند اگر رئیس دانشگاه را که توسط او ربوده و شکنجه»دهد: قرار می

پس از آن، مجدداً زاویۀ دید به سوم « دکه او شخصاً به دیدارش بیایآید تا اینکه از اتاق خود بیرون نمی

بّا»و ذهنیاّت او را  کندشخص تغییر می ل من الشُّ  باب  السُّ ب   رثٍ کت  م   یر  غ   مارةٍ  د  ح  لی أ  ه ع  ضیب  موجّهًا ق   كيتبوَّ
».« و  «ولم يکترث أحد لکلامه»در جملۀ ».« بعد از « و»نماید. استفاده از بدون سانسور بیان می «م  تائ  والشَّ 

 ،عاد»های صحیح نیست؛ همچنین تغییر زمان افعال در فعل« هقل  ع   د  ق  جنون. ف  م  »در جملۀ « و»به جای 
ترس »سطح ترس موجود در این نمونه،  شود.مشاهده می «أتيی ي  تّ ح   و ج  خر  أ   نْ ل   ،وه  م  شاهدت  ، ولق  ي  

: 0631)القوصی، های آن، انزوا و درخودماندگی فرد در اثر آن است است که یکی از نشانه« غیرمعمول
60). 

نا في یت  ب   اء إلیج   وم  ی ي  نس  ت   نْ ل   ي  ه  ها. ف  رت  ها ذاک  قدان  لی ف  ها ع  إصرار  ک   واتٍ ن  س   ذ  نْ م   ه  قل  ع   د  ق  لی أنَّ نسیم ف  ع   رُّ ص  مّي ت  أ  »
، دوءٍ ه  ب   ض  ه  ه. ن  رير  یًا في س  لق  ست  کان م  جيّ و  الخار   باب  الن م   ه  لتْ ص  و   ريبة  غ   أصواتًاال إنَّ .. ق  یل  اللَّ  ف  نتص  م   عد  ب   الواحدة  

ة ف  حر  السِّ  ین  الع   نْ م   ر  ظ  قَّ النَّ ر  است  و   ه  دٍ ح  لی أ  ع   رْ عث  ي   مْ ل  يَّ  ب  ح  أ   ، لکنَّ
دی وا. ارت  ل  ح  ر  و   ك  ناوا ه  خصًا أو أشخاصًا کان  نَّ ش  أ  سَّ

  ة  یّار  علی س   ر  ث  ع الی أن ع  ار  في الشّ  ض  ک  ر  ابقًا واحدًا، و  ط   ج  ر  الدَّ  ل  ز  ، ن  رٍ ذ  ح  ب   یت  الب   باب   ح  ت  ، ف  لٍ ج  لی ع  ه ع  س  لاب  م  
، ةٍ جر  أ 
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ه   قةٍ واث   برةٍ ن  قول ب  نا. ي  یت  إلی ب   جاء  ف   حديد  م ب  ه   نْ م   ف  عر  سیم لاي  ؟ ن  «مْ ه  » نْ م   ل  سائ  ت  أمّي ت  قونه. و  لاح  م ي  إنَّ ه و  لک   .التَّ  نْ م   ق  اث  نَّ
ه    .(055 :)همان «هون  ق  لاح  ي  و   ه  بون  راق  م ي  أنَّ

است که او را  «نسیم»گر افکار و احساسات مادر خود در مورد روایتدر قسمتی از متن،  «سلیمی»

ها خانۀ آن، نیمه شب، هراسان به «نسیم»شود که برای او این خاطره تداعی میهمچنین  داند ونادان می

 دهد ورا شرح می «نسیم»افکار و ذهنیات  ،در قالب سوم شخص« راوی»است. در قسمت دیگر آمده

متن  نایکنند؛ در نتیجه کند افرادی او را تعقیب میشنود و احساس میکند که او صداهایی میبیان می

ای به اندیشۀ دیگر رفتن، عدم رعایت قواعد نحوی و ترکیبات از اندیشه، تداعیفاقد مخاطب است که 

 هایگویی و مشکلات روانی در این قسمت و قسمتاین آشفته شود.در آن مشاهده مینیز دستوری 

های داستان خود، دهندة میزانی از ترس در وجود نویسنده است که آن را در شخصیّتدیگر رمان، نشان

های داستان را به نوعی انزوا و ترسی نابهنجار ت موجود در جامعه، شخصیتّگذارد؛ مشکلامی به نمایش

 ود.شها در سخن گفتن، ارتباط برقرار کردن و نگارش صحیح منجر میکشانده است که به مشکلات آن

راوی(، به روایت رمان خود  –)من « سلیمی»و « سلمی»های اصلی از زاویۀ دید شخصیت «ديمه ونوس»

دلیل درآمیختن عینیت و ذهنیت، واقعیت و خیال، حال و گذشته و پیچیدگی زاویۀ دید، است. بهپرداخته

خواننده باید زمان بیشتری را به خوانش متن و بازشناسی راوی اختصاص دهد که این موضوع، به کاهش 

 انجامد.سطح خوانش مخاطب می

 . حدیث نفس6-6-6

، دهشآورد تا خواننده از نیاّت او آگاهود را به زبان می، شخصیت احساسات و افکار خ«حدیث نفس»در 

دید همان  یۀزاو .(25-28: 0566)میرصادقی و میرصادقی،  کنداطلاعاتی در مورد قهرمان داستان کسب 

در مورد افکار و در آن، شخصیتّ که  است، بدون حضور و دخالت نویسنده زاویۀ دید شخصّیت

دهد. )شریف عسکری و پاسخ می ،الاتی که در ذهن خود داردؤسکند و به احساسات خود سؤال می

حدیث »در در این است که  «گویی درونیتک»با  «حدیث نفس»تفاوت  (044و  048: 0534زارع، 

ها در ذهن شخصیّت گفته ،«گویی درونیتک»زند؛ اما در شخصیتّ با صدایی بلند حرف می ،«نفس

آورد تا خواننده از ( و او مکنونات ذهنی خود را به زبان می402: 0530جریان دارد )میرصادقی،  داستان

. راوی آن گرددهای روانی راوی برای خواننده مشخص میویژگی ز این راه،ذهنیات او با خبر شود که ا

 خواند که توسط دیگران مورد پرسش است:بخش از ذهن خود را فرا می
ست   یف  مًا، ک  دائ  ل  اء  س  ت  وأ  » جال  م  طیع  ک  ي  ب  یل  م 

ة  الشَّ ت  یح  س  ؟ ر  ة  والق  ة 
م ف  ل  ه  ه  أيت  ت 

یاد  جال  رَّ ن م  کثر  م  سیم  أ  يا ن   ي ع  ةٍ! ر 
نف  ض  ع  ب   ةٍ و  لاتٍ م  ةٍ ون  أکْ وخ  ريض  رُّ ظ  تافٍ ع  ها الشَّ وب  ش  حاذ   راتٍ ي  . ه  لخ  يًا ل  م  مش  أ  ر   لوف  ةً ي  رَّ رَّ م  ؟ اة  الخ  اذ  ح  م  ي ب  يت  الشَّ وف 
ه  أ  ر   دْ ق  ل   ه  ي أ  ف   يت  ن  ها، و  ظ  ن  ة  ب  ريئ  الج   مْ عی  حد  رات  ة  في ت  قح  ها ب  الو  رْ يق  رٍ لا ف  .. أیُّ آخ  ر 

. ک  الآخ  ه  س  جال  یل  م  میع  ک  ط  ست  ي   یف  ق  م ت 



 «دیمۀ ونّوس»اثر  «الخائفون»رمان  جریان سیال ذهن در /فارسی،بهنام؛ ساجد زارع، ساجد؛ شاهرخی، فاطمه /06

 

ه   ه  ل   ون  ول  ق  ي   لْ یهم؟ ه  ل  نصات  إ  ال  و   وا؟ ه  إنَّ ل  ت  حْ  لْ م ق  ون ع  ي  ه  ذُّ ل  ن ت  ک   عذ  ت  م ب  ذ 
 
ه  يب  الِ ل  أحد  حم  ؟ هل ي  ة  فؤادٍ جساد  ح   م رائ 

 ( 008: 7102)ونوس، « میلٍ؟ون  إلی ک  أت  ماذا ي  يه؟ ل  د  ین  ي  ب  
 «کمیل»، سؤالاتی را که در مورد افکار و ذهنیاّت خود دربارة انقلاب، قاتلان مردم و همنشینی «سلیمی»

 کند.زدن با خود مینماید و شروع به حرفبا صدای بلند مطرح می ،راویها دارد، بدون دخالت با آن

ي »هستند. این جملات دارای انسجام خاص دستوری و عاری از اشتباهات صرفی و نحوی  رِّ س  في س  هم  أ 
 أنَّ هؤ  

 
اع  صد  لاء  الِ ذين  قاء  الرَّ دْ  ین  الَّ وا ق  ف  فَّ ة  ط  ر  است  خ  طأ  هم و  ت 

رْ  اع  حْ بة  الغ  ، ل  ش  والو  راقاء س  د  صْ وی أ  وا س  یس  ة   «رين  اب  ع   واف 
 .(42)همان: 

ها و خصوصیاّت روانی و رفتاری در شیوة خودگویی، علاوه بر ارائۀ اطلاعاتی به خواننده، ویژگی

ن از ایو  در حال نجوا کردن با خود است «سلمی»شود. در متن بالا، برای او نمایان مینیز راوی داستان 

رای خواننده بنیز  خصوصیات رفتاری او که معتقد است نباید در این دنیا به چیزی وابسته بود طریق

  گردد.آشکار می

 . زبان6-6-6

، از نظم و منطق عقلانی برخوردار نیست و عناصر زبانی به «جریان سیال ذهن»های زبان در داستان

زبانی متنوع سعی در انعکاس فرآیندهای ذهنی های شوند. نویسنده با ترفندآمیخته ظاهر میصورت درهم

 خواهیم پرداخت.ادامه ها در ترین آنهای داستان خود دارد که به مهمشخصیت

 . ابهام5-6-6-6

 «ابهام»برخوردارند؛ این  بیشتری« ابهام»های دیگر از در مقایسه با داستان «جریان سیال ذهن»های داستان

های ذهنی در مرحلۀ پیش از گفتار ذهن است که خواننده در آن تا حدی ناشی از خصوصیت فرآیند

ئه ان اراهای داستافکار شخصیت دربارةشود و نویسنده توضیحی رو میمستقیماً با محتویات ذهن روبه

محتویاتِ ظاهراً آشفته و بدون انسجام و مبهم ذهن را در قالب زبان  ،جا که نویسندهاز آن. »دهدنمی

شود در این آثار با اشارات و یابد و باعث میزبان راه می صۀبهام خواه ناخواه به عرکند، اعرضه می

گذاری غیرعادی یا فقدان نشده، جملات ناقص، کلمات دو یا چندپهلو و نشانهمعانی مبهم و تبیین

ز ها و عدم قطعیت وقایع نیز اآشفتگی ذهنی شخصیت .(37: 0526، )بیات« رو شویمگذاری روبهنشانه

 افزایند. می «جریان سیال ذهن»های جمله عواملی هستند که بر ابهام داستان

ه شود که افکار از همه سمت بمستقیماً با ذهن آشفته و مشوش شخصیّتی مواجه میدر داستان، خواننده 

ابهام به زبان راه  ،در نتیجه .پردازدراوی به تحلیل این افکار نمی ؛ اماشوندسوی ذهن وی روانه می

 شود:رو مییابد و خواننده با جملات و معانی مبهم روبهمی
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ل  ح  علیه ت   ب  صع  ی  . کان س  یت  الب   بة  ت  ع   ج  ار  خ   ةً طو  خ   وت  ط  ما خ  لَّ ه ک  ر  کَّ ذ  ت  له إنّني أ   لت  سیم... ق  ن  ل   ةً سال  ر   ت  بْ ت  ک  »  یش  الع   مُّ
ارات   حام  . الزِّ یةٍ ثان   لَّ ه ک  ف  خاو  م   ة  ه  واج  م  ل   رُّ ط  ضْ ی  . س  بة  رع  الم   دينة  ذه الم  في ه   یَّ ة  الم   والسَّ ، في ةٍ ثاف  ک  عضًا ب  ها ب  عض  ب   راء  و   تراصَّ

د  ج  الم   سئلة  وأ   ز  واج  ور. الح  ب  الع   ظار  انت   شافي علی الم   ة  طاع  است   م  د  مص. هجرة الِطباء وع  . ح  ة  ل  القات   ه  ت  وهويَّ  .يننَّ
ة  ع  ي  مْ ضوا! ل  مر  ي   و لهم أنْ حل  تی ي  ی م  ض  رْ الم   یعاب  است   : 2000)ونوس، « ئفاج  م  انيّ و  جّ م   لٍ کْ ش  ب   ض  ر  لم  ل   ةٍ إمکانیّ  د ثمَّ

000). 
ه کند؛ سپس بنوشته؛ اما آن را ارسال نکرده، صحبت می «نسیم»در آغاز از پیامی که برای  «سلیمی»

خواننده با  گوید.سخن می «دمشق»های او در شهر پرداخته، از ترس «نسیم»بیان افکار خود در مورد 

ة وراء بعضها بعضًا بکثافة، في انتظار العبور»خواندن کلمه و عباراتی نظیر  ارات المتراصَّ یَّ حام والسَّ ز واج  الح  » ،«الزُّ
دين لة  سئ  وأ   که  «رضیالم   شافي علی استیعاب  ة الم  طاع  است   م  د  اء وع  الِطبّ  جرة  ه  »و « مصح  »، «لةت  ه القات  ويَّ ه  » ،«المجنَّ

ید آو این سؤالات برای او به وجود میشود دچار ابهام و سردرگمی می ،اندتوسط نویسنده تفسیر نشده

شود؟ مگر چه اتفاقی در می اوسبب ترس و وحشت  «حمص»چرا  چیست؟ «نسیم»های که علل ترس

 که سبب استفاده کرده «،»جای به «.»از  ،«نسیم»امل ترس است؟ نویسنده بین عواین شهر روی داده

-تههای ذهنی او، درهم آمیخ، آشفتگی«سلیمی»طور مستقیم با محتویات ذهن خوانندة این متن بهد شومی

اویر . بیان تصشودنظم منطقی در سیر خطی وقایع مواجه وجود گذاری غیرعادی و عدم بودن زبان، نشانه

آمدن ودوجگیری ابهام در متن و بهسبب شکلتوسط نویسنده، توضیح و تفسیری هیچ بدون ذهنی 

ابهام و آشفتگی موجود در رمان و خروج از قواعد نحوی و  .شودسؤالات زیادی در ذهن خواننده می

 برد روایت کاسته است.پذیری خواننده را از متن کاهش داده و از پیشنگارشی، دریافت
ص  » ها س  . ق  يّ بنانل   مٍ ق  ن ر  ا م  باحً بي ص   لتْ اتَّ   یروت  ب   يی فبق  ت  الت إنَّ

 
ی ض  م   أنْ  د  عْ م، ب  ه  ائ  قل  ل   قطةً ن   لوا بیروت  ع  . ج  سبوعٍ لِ 

 (.036: 7102، )ونّوس« شقم  ن د  خیها م  بیها وأ  ها وأ  مِّ أ   ع  م   تْ ي جاء  . ه  ضٍ عْ ن ب  م ع  ه  ض  عْ م ب  ه  یاب  علی غ   عامٍ  نْ م   ثر  کْ أ  

 ابهام و آشفتگیایجاد سبب  دهندة عدم رعایت قواعد نحوی است،که نشان مرجع ضمیر نبودنمشخص

اند ددر ابتدا خواننده نمی ،«نسیم»های نوشتهدست در این بخش ازشود. در متن و سردرگمی خواننده می

را محل دیدارشان قرار  «بیروت»ها چه کسانی هستند که تماس گرفته است و آن «سلمی»چه کسی با 

با او « سلمی»دوست  «ياسمین»شود در اواخر همان صفحه و اوایل صفحه بعد مشخص میاما  اند؛داده

 است.جای رمان از او اسمی برده نشدهتماس گرفته که تا این
ع  » ض  م ي  ه  م  عظ  بار. م  غار  وک  اط  ص  بَّ ع  ض  مَّ ج  ت  یث  ي  ، ح  ز  اج  لك الح  لنا إلی ذ  ص  راو  ظ  یتان. ن  دلِّ ت  تاه م  ف  ه وش  م 

یجارة  في ف  ت  س 
 . ر  ج  ه ض  عد  ر  ما ب  ج  ض  م. و  ه  ن  ن أعی  ر  م  طاي  ت  ها، ت  مبالاة  ذات  ية  اللاَّ ادِّ ة  ع  ومیَّ ك  حالة  ي  أنَّ ک  رٍ، و  ج  ض   ب 

ك  ون  ل  ق 
عت  لوك  ي  ق  ی إنْ اعت  تَّ ح 

. ما الرّشح  واز  سفري جیِّ  ک  ابط  ج  ص  الضَّ فحَّ   .(047)همان: « دًات 

است. ذهن آشفتۀ شده  ابهامدر عبارات بالا موجب گویی درونی نبودِ انسجام و گسستگی در تک

، پشت گیت «سوریه»کند و در مرز سفر می «دمشق»به  «بیروت»آورد که از روزی را به یاد می «سلمی»

اره شود و دوبدر یادش زنده می «نسیم»در همین حین واقعۀ دستگیری  ،کندافسر به گذرنامۀ او نگاه می
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گذاری، نوعی دیگر عدم رعایت شکل صحیح نوشتار و نشانهگردد. ذهن او به همان صحنۀ مرز باز می

  :آورداز ابهام را برای مخاطب پدید می
، )ونوس« تّیح   فکیر  علی التَّ  ادرةً ق   ست  ا. ل  یئً ش   ف  عر  أ   ؟ لارمان  والح   قدان  الف  ب   امر  الغ   د ذلك الاحساس  قص  أت   لْ ه  »

2000 :000).  
 (053 :)همان .«لةً کزانکس کام   ة  بّ ح   ت  ل  ع  ابت  .  يدرص   ر  عص  ت   راحتْ و  ،  يأنفاس  ب   تْ ک  مس  أ   عٍ ل  ه   وبة  ن  »
. ح  رِّ بم   ب  رْ ها ض  أنَّ ک  و   وح  لی الرّ ع   س  دع  ت   أنْ  مات  ل  ن للک  مک  ي   یفک  ؟ دّ ا إلی هذا الح  شًّ ه   ح  صب  ي   أنْ  رء  لم  ل   ن  مک  ي   یف  ک  »

  (62 :)همان .«دةٍ واح   ة  حظ  في ل   منقوصٍ  غیر   ه  لُّ ک   عاد  ست  ي   ، إلی تاريخٍ املةً ک   رة  اک  إلی الذّ  مات  ل  الک   ل  وَّ ح  ت  ت   یفک  

 (35 :)همان «.«مات   بوك  أ. .  ما راح   بوك  أ  . . ات ه م  إنّ ولي ق  ت   نْ أ   ل  بْ ق   يرکب  ت   نْ ل  »لي:  قول  ي   میل  وک  »

خطاهای نحوی در جملات، نگارش غلط بعضی از کلمات، استفاده از نقطه در جملات پرسشی، 

 ،جای ویرگول بین جملاتی که با هم ارتباط دارند و یا استفاده از سه نقطه بین جملاتگذاشتن بهنقطه

ی دیگر اآفرینی و رعایت نکردن صحیح علائم، نشانهابهامکند که این ابهاماتی را برای مخاطب ایجاد می

از ترس موجود در وجود نویسنده یا شخصیّت است؛ زیرا فردی که با ترس مواجه است، ذهن منسجمی 

 برای نگارش صحیح مطالب و رعایت قواعد مربوط به آن ندارد.

 شعرگونگی .6-6-6-6

اعرانۀ ش جنبۀحدی است که گاهی به «جریان سیال ذهن»گیری فراوان از عناصر شعری در اغلب آثار بهره

زیرا  ؛بودن زبان ذهن استتصویری، کند. علّت این امرغلبه پیدا می های داستانی آناین آثار بر جنبه

 اش بیش از زبان معیار قابلیت تصویرآفرینی دارد وهای ویژهساختار نمادین و استعاری شعر با کارکرد

بر این عقیده بودند که برای انعکاس  «جیمز جویس»و  «مارسل پروست»است.  ترنزدیک به زبان ذهن

کمک گرفت.  «نماد»و  «استعاره»باید از زبان شعر؛ یعنی  ،های سیّال آنهای ذهن و جریانپیچ و تاب

رو که نویسنده تنها یک وسیله از آن «جریان سیّال ذهن»( قصۀ 052: 0534)شریف عسکری و زارع، 

گیرد تا کار مینویس لفظ را بهتر است. قصّهبه طبیعت شعر نزدیک ،فریدن اثرش در دست داردبرای آ

طره های شفاف و تیرة خاعین کیفیت رنگارنگ و شکفتگی زندگی یا لحظه ،در قالب هجاهای گوناگون

 (073: 0576و احساس را نشان دهد. )ایدل، 

جریان »با استفاده از عناصر شعری مانند استعاره، نماد، تشبیه و... سعی کرده تا زبان آثار  «ديمة ونّوس»

را به زبان شعر نزدیک کند و از طریق شعرگونگی موجود در زبان داستان، احساسات و  «سیال ذهن

 ها را به خواننده انتقال دهد:ذهنیات شخصیت
ذي و  » لط  ه ل  وق  ت  ه و  لاذ  م   ة  ور  الثَّ  وات  ن  في س   د  ج  والَّ یحًا ي   صار  ة، ف  لسُّ یعة الم  أبنا   م  سلِّ شبِّ  م  ل  ة الع  دم  خ  » نع   فین  لِّ خ  ت  ء الضَّ

تي الک  ع   ابنة   م  ن ف  م   ج  ر  الذي خ   ش  حْ ... الو  وت  لم  م ل  ه  م  سلِّ ي  م و  ه  ي ب  ش  ، ي  «نط  والو   ماها ر  و   وش  ح  باقي الو   ج  خر  بری أ  مَّ
  .(60: 2000)ونوس، « منه  ع   فین  ل  ت  خْ الم   لة  العائ   فراد  أباقي  ه  جْ هي وفي و  جْ في و   ةً واحد   ةً فع  د  
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 «ادنم»، «استعاره»از عناصر شعری چون ، های ذهن شخصیت داستانبرای نمایش پیچ و تاب «ونوس»

ه از استعار« وحش»و غاصبان نماد « موت»، «يسلمهم للموت»در مثال بالا، است. استفاده کرده «تشبیه»و 

ده برای . نویسنبه او گفته و او را رنجیده خاطر کرده است «سلمی» عمۀسخنان ناشایستی است که دختر 

کرده است تا ساز و کارهای استعاری زبان ذهن را برجسته شدن به حال و هوای ذهن، سعینزدیک

 ید. نما
کم  ب   عیسةً ت   ولةً ف  ض  ط  مْ أ   فأنا لم  »  ن  في س   وت  ج  نی ن  نَّ أ   دَّ لاب   .هال  أ

 
 ع  ب  نط  ت   لا ة  عاد  الس   ؛ إلّا أنَّ حیم  الج   كن ذلولی م  واتي الِ

 ظ   .رة  اک  الذّ  يف
نا ه   ه  لَّ شًا ظ  ، فار  لٍ قْ ث  عًا ب  بِّ ر  ت  ی م  بق  ي   ن  زْ الح   ه  د  حْ . و  زن  الح   مام  أ   واحدةً  ةً ر ّ لي م  نج  ، ي  ت  ؤقَّ وم   ش  وه   فیف  ها خ  لُّ

  ر  شاع  الم   ة  ساح  لی م  ذًا ع  و  حْ ت  سْ ، م  ك  ناوه  
 
ل إليّ أنّني ل  خ  ی لی  تَّ ی ح  خر  الِ  .(83 :)همان «واه  ری س  خْ أ   ر  شاع  م   شْ م أع  یَّ

ا این ب کرده که دارای سایه هستند،را به موجوداتی جاندار تشبیه «حزن»و  «سعادة»در این نمونه، نویسنده 

د پایدار و ماندنی است و در همه جا وجو «حزن»کمرنگ و زودگذر؛ امّا سایۀ  «سعادت»سایۀ  وصف که

اوضاع روحی و ترس و اندوه حاکم بر مردم سوریه را به  با استفاده از این تشبیه زیبا، «ديمة ونّوس». دارد

ل اکرده است تا زبان اثر را به زبان ذهن نزدیک کند و سیّتصویر کشیده و به این روش سعیخوبی به

 ت.اسخوبی نشان دهد. او با استفاده از این شعرگونگی بر ابهام موجود در اثر افزودهبودن ذهن را به

توان استفاده از استعاره و تشبیه را در این بخش، ناشی از ترس اخلاقی موجود در جامعه دانست؛ می

ر آن، کسی قادر به اعتراض گوید که به دلیل ترس و خفقان موجود دای سخن میزیرا نویسنده از جامعه

و سخن گفتن صریح نیست و مردم تنها از راه رمز و استعاره و تشبیه قادر به بیان مسائل و اعتراضات 

 خویش هستند. 

 ترفندهای نزدیک کردن زبان داستان به زبان ذهن .2-6-6

امل کند که شه مینویسنده برای اینکه داستان خود را به زبان ذهن نزدیک کند، از ترفندهایی استفاد

 تداعی آزاد، زمان عینی و زمان ذهنی است که در ادامه شرح تفصیلی از آن ارائه خواهد شد.

 تداعی آزاد  .5-2-6-6

( 74: 0526نامند. )داد، های مربوط به آن را تداعی میشناسی، رابطۀ میان یک پدیده با اندیشهدر روان

اندیشه، کلمه، احساس و مفاهیمی که قابلیت فراخواندن آیندی روانی است که در آن شخص تداعی، فر

کند. تداعی ممکن است حاصل گذشته و تجربیات خود شخص به یکدیگر را دارند، به هم متصل می

شناسی به دو دستۀ تداعی در روانباشد و یا ریشه در اساطیر و باورهای عمومی او داشته باشد. تداعی 

، دقیصادقی و میرصاو میر 050-050: 0522. )محمودی و صادقی، شودمقید و تداعی آزاد تقسیم می

در داستان جریان سیال ذهن، تداعی آزاد که خود متشکل از تداعی معانی است، کاربرد ( »22-23: 0566

های پیش از گفتار به صحت و ویژه در لایهگیری دارد و تا حدّ زیادی استحکام روایت داستان، بهچشم
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 «ها بستگی دارد. کاربرد تداعی آزاد در داستان، حاصل تفکر دقیق نویسنده استقوام این تداعی

 .(050: 0522)محمودی و صادقی، 
غل  » عد  أنْ أ  ة  لا ق  ب  اع  مَّ لْ  سَّ رَّ اه  م  بْکي. لم  ست  ل  لا ي  ج  قول  إنَّ الرَّ بْکي. ي  سیم لا ي  کی؟ ن  ل ب  يه؟ ه  دَّ رْب  خ  سیم في ض  ن 

ومًا  ه ي  لْ ل  خاف  أيضًا. وأنا لا أق  یه ألاَّ ي  ل  ط. ع  ق  کاء  ف  م  الب  د  ع  في ب  کْت  قلیديّ، لا ي  وريّ والت  سط 
 
ی الِ عن  هذا الم  ل ب 

ج  إنّ الرَّ
ما کانت أمِّ  ثل  بْکي. م  سیم  لا ي  عقیدًا. إلاَّ أنَّ ن  کثر  ت  خری أ  ف  أ  خاو  ن م  ل ع  . ب  ق  ر  ن الغ  وف  م  ن الخ  نا ع  ث ه  دَّ ح  ل  لي قوي ت  أت 

 : غیرة  ا ص  عیها»وأن  بل  عیها... ا  بل  کاء  «. ا  لاع  الب  ابت  ني  ب  ر  أم  أنْ ت  کاء  ب  ن الب  ني م  ع  من   .(27-23: 2000)ونوس، « کانت ت 
ن سؤال ای، خوابی که دیدهشدن ؛ پس از مجسمشودبازگو می« سلیمی»گویی ذهنیات آشفتۀ در این تک

مرد »کند که گریه کرد؟ این سؤال، سخن نسیم را برای او تداعی می« نسیم»کند که به ذهنش خطور می

داد، ها نمیشدن به آنشد و اجازة جاریزمانی که اشک در چشمانش جمع میدر و او را « کندگریه نمی

کرد و رود که مادرش او را از گریستن منع میای دور میبه خاطره« سلیمی»آورد. ناگهان ذهن به یاد می

ابرش گذشته در بروسیلۀ یک محرکّ ذهنی، به این ترتیب هایت را فرو ببر و به گفت گریهمیبه او 

 ،«یسلیم» گوییِدر این تک« ونوس»و  شود. این سلسله تداعی معانی، تداعی آزاد را شکل دادهمجسم می
 است:نمایش گذاشتهای از تداعی را به زنجیره

ار  س   یر  ع  يست   أنْ ا ن  یران  ج   بن  ا نْ م   ب  ل  ت أطْ صرْ » ارات  ، والمةً ح  زد  م   البنزين   ات  حطّ صارت م   أنْ  عد  ودًا، ب  ق  ها و  ل  مْ ی  ل   يتیَّ یَّ  سَّ
کْ  ف  ق  ت   ر ضهْ طقة فی منْ  ج  م الثلْ ک  ب   ما أحاط  ند  ع   ك  ثل  . م  ب  ر  علی اله   ة  ر  دْ الق   لُّ ش  ت  و   ة  ک  ر  الح   ل  عطِّ ها ت  نَّ ، لِ  وج  ل  الثُّ  ه  ر  أرتالًا... أ

  أت  ف  تي وأطْ رف  غ   تائر  س   ت  یْ رخ  یف أ  دًا ک  یِّ ج   ر  ک  ؟ أنا أذْ رين  ک  ذْ ل ت  ، ه  شق  م  د   وارع  ش   وج  ل  الث   ت  ق  ل  یدر... أغْ الب  
 
لا ... وار  نالِ

، ين  ر  هْ ش   و  حْ ن   ل  بْ ه. ق  ح  تْ ف   نْ ع   ز  ج  أعْ  أنْ  نْ وفًا م  ه خ  علی إقفال   ؤ  ني لا أجر  ي... لکنَّ قاه  والم   م  طاع  الم   يف   والیت  الت   ل باب  قف  أ  
 ألّا  فت  ، خ  د  ع  صْ اب الم  رقي علی ب  ط   م  زْ ن ع  م   ماء  يدي الدِّ  نْ م   تْ ر  م  ه  د، انْ ع  صْ الم   يف   ت  کنْ ، و  ة  العاد  ک   باء  ر  هْ عت الک  ط  ق  انْ 
 .(077)همان:  «وتم تاب  جْ ح  ب   غیر  الصَّ  وق  ند  في ذلك الصُّ  وت  م  أ   نْ أ  و   د  ني أح  ع  م  سْ ي  

بدین سبب که عبور و مرور را اندازد که از برف را به یاد این می «سلیمی»های طولانی بنزین، صف

 «سلیمی»را برای  «نسیم»خاطر برف و بوران، قسمتی از رمان شدن راه به بستهکند، بیزار است. سخت می
 بود؛ سپس بارشمتوقف شده  «البیدرضهر »خاطر بارش برف در منطقۀ  به «سلمی»کند که تداعی می

ترس  کند.در اثر برف برای او تداعی می را« دمشق»های شدن خیابان، خاطرة بسته«ضهر البیدر»برف در 

برای  ترسد واندازد که او از درهای بسته نیز میرا به یاد این می «سلیمی» ،ناشی از بارش برف در دمشق

هم به هایشود. این سلسله زنجیرور، به خاطر قطعی برق تداعی میدر آسانس افتادناو خاطرة تلخ گیر

های عینی موقعیت آورند. آدمی صرفاً به ویژگیرا به وجود می «تداعی آزاد»پیوسته از تداعی معانی، 

بلکه به تعبیر و تفسیرهای ذهنی خود از موقعیت نیز واکنش نشان خواهد داد  ؛دهدواکنش نشان نمی

که  گیرد؛ مثل زمانیدر موقعیت ترس قرار می «سلیمی»که زمانی  .(62: 0535کرد تمینی، )خانقاهی و 

ود؛ بلکه شباعث ترس او نمی« گیرافتادن در آسانسور»کند، فعل خاطر قطعی برق در آسانسور گیر میبه
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من اینجا  وکه کسی صدایم را نشنود ترسیدم به خاطر این»گوید: ترسش از این تفسیر ذهنی است که می

 «بمیرم.

 . زمان عینی و زمان ذهنی6-2-6-6

لاسفۀ فترین مسائلی است که ذهن انسان را به خود مشغول ساخته است. مسألۀ چیستی زمان یکی از مهم

ا در هئی و اشراقی معتقدند که اشیاء به خودی خود دارای بُعد زمان نیستند و زمان در بیرون از آنمشا

رود که وجودش به وجود این اساس، زمان از موضوعات عارضی به شمار میدادن است؛ بر حال رخ

در مقابل این نظریه، ملاصدرا بر این باور بود که زمان  .(23: 0564موضوعی گره خورده است )کدیور، 

یت روند که در ذهن قابلموضوعی عرضی نیست؛ بلکه زمان و مکان از عوارض تحلیلی اشیاء به شمار می

تفکیک و تمایز دارند و دیگر اینکه این ذات اشیاء است که زمانمند است؛ زیرا اگر چنین چیزی نبود 

: 0522افراد قادر به تعریف سن برای ذات اشیاء نبودند )موسوی کریمی، 
https://hawzah.net/fa/Article). 

« کانت»د؛ انو... تعاریفی متفاوت از زمان ارائه داده« برگسون»، «آگوستین»، «کانت»فلاسفۀ غربی چون 

ها گیرد که تمام زمانداند و زمان را بخشی از کلی واحد در نظر میزمان و مکان را دو امر غیرنسبی می

اند و بر این عقیده است دکانت زمان را صورت ذهن می»هایی از آن کلّ واحد هستند. در حکم بخش

زمان »در فلسفۀ برگسون، (. 007: 0522)سیدهاشمی، « که اشیاء در نفس خویش خارج از زمان هستند

: 0522)فتحی و دیگران،  «رودجوید و پیش میپیشرفت نامرئی گذشته که آینده را می»عبارت است از: 

هر نوع بررسی زمان باید  معتقد استد و دانبندی زمان براساس ساعت را قراردادی میوی تقسیم .(048

 دبندی زمان باید برحسب حافظه و تجربیات انسان باشد. افراتقسیم. همچنین برحسب زمان حال باشد

ه ک بندیاای از زمان حال، چنان به وضوح در میاست، در لحظهها پیش برایشان رخ دادهاتفاقی که سال

در زمان حال  ،روانیقصۀ در همین دلیل است و انسان به لحظه برایشان اتفاق افتاده در همانگویی 

   .(402: 0578)براهنی، کند زندگی می

ها کنند، کارها در محور زمان حرکت میافتد، شخصیتها و وقایع هر متنی در زمان اتفاق میرخداد

شوند و هیچ متنی بدون زمان، معنی و مفهوم می افتند، حروف در زمان نوشته و خواندهدر زمان اتفاق می

تمامی وقایع گذشته در چارچوب زمان حال منعکس  ،(. در داستان مدرن70: 2007حمد النعیمی، ندارد )

  .(42: 0528شود )مقدادی، می

گیرد. جریان نامنظمی که حاصل زمان ذهنی جای زمان تقویمی را می» ،«جریان سیال ذهن»در آثار 

آمیزند ها و هزارتوهای خاطرات و رؤیاهاست. در زمان ذهنی، گذشته و حال چنان با هم در میبازگشت

برای  «جریان سیال ذهن»های نویسندگان داستان .(20: 0523)محمودی، « نمایندناپذیر میکه تفکیک

https://hawzah.net/fa/Article
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های ا تلقّیکنند تهایی مختلف استفاده میاز شگرد، با زمان آن ذهن انسان و چگونگی تطابق دقیقانعکاس 

از جمله: بازگشت ناگهانی به گذشته، تغییر مداوم ؛ متفاوت اذهان مختلف را از مفهوم زمان، نشان دهند

روایت بین حال و گذشته و آینده، روایت طولانی از گذشته از دریچۀ لحظاتی محدود از زمان حال، 

شخصیت، تغییر بین زمان بیرونی و  های مختلف ذهنجابجایی مداوم کانون روایت داستان میان لایه

 آمیزد و... )همان(های مکرر که گذشته و حال را در هم میزمان درونی، استفاده از تداعی

شـود، میگفته « Flash back»و در انگلیسی « استرجاع»به آن  که در عربی بازگشت ناگهانی به گذشته

راوی به برخی حـوادث گذشـته کـه در واقـع ال ذهن اسـت کـه در آن های سیّاســلوبی در داستان

: 0877)قاسم، پردازد ها در زمان حال میگردد و به روایت آنمیاز ب ،داده رخ قبـل از زمان آغاز داستان
 دیـابـه»مستقیم، توسط راوی و بـا اسـتفاده از فعـل صورت به گاهی نیز بازگشت به گذشته،  .(70

 .(60: 2007ی حاج، )فوز پذیردصورت می« آوردن

 ردازد:پنشسته، به روایت مدتی طولانی از گذشتۀ خود می «کمیل»که در زمان حال در مطب  «سلیمی»
ا ر  فًا م  وْ خ   ه  ت  دين  م   يدوال   ك  ر  ت   دْ ق  ل  » یح   ك  انه   لَّ ظ  ق، و  شْ م  إلی د   ه  لت  عائ   ع  م   ب  ر  . ه  ةٍ و أباد   لٍ تْ ق   نْ م   ع  ار  و  في الشَّ  آه  مَّ  أنْ  د  عْ ب   تَّ
 .(77: 2000نوس، )و« هیات  ح  ه و  ت  یْ ا إلی ب  ج  ن   نْ م   لُّ ک   عاد  ، و  ة  ر  ز  جْ الم   تْ ه  ت  نْ ا  

کردن با اوست، در زمان عینی است و از طریق نشسته، در حال صحبت «کمیل»که در مطب  «سلیمی»

را ترک کرده و به  «ةحما»آورد که با خانواده، شهر خود، یاد میزمان ذهنی، خاطرات کودکی خود را به 

آورد که هزاران نفر در آن به یاد میرا به «ةحما»م( شهر 0328کشتار )فوریۀ  ؛ همچنیناندرفته «دمشق»

شخصیت در محیط  هشداری است که باعث شده»قتل رسیدند. ترس در رمان ترس منطقی است و 

خاطر انجام داد و به «سلیمی»مانند کاری که پدر  ،(8: 0526)راه رخشان، « خطرزا بیشتر مراقب خود باشد

  جا را ترک کرده، به دمشق رفتند.آن« ةحما»های شهر درگیری
ر ن  ذ  ت  ثم  ي  »  ک  م   د  سو  أ   بالةٍ ز   یس  ک   ح  م  ه ل  ، أنَّ قة  ل  قْ الم   فاصیل  التَّ  ة  م  حْ سیم في ز  کَّ

 
مًا علی الِ  ه  ، وأنَّ ت  یْ لب  ا باب   ب  جان  ب   ض  رْ وَّ

م غْ رُّ لاأنَّ والدي کان، علی  ف  یْ ک   مٍ وْ ي   سیم ذات  ن  ل   تْ ي  و  ها. ر  عانی  م   ف  فک  يک   أنْ  ه  وا ل  راد  أ   سالة  ر   کون  ي   أنْ  دَّ لاب  ه، و  ب   أ  فاج  ت  
د  ر  ت  لا ت   يهین الذه الم  ت  مْ ص   نْ م  ه، و  ت  یاد  في ع   ة  ق  لَّ ع  الم   ة  ور  الصُّ  ن  م   لّا أ نْ م   ف  وْ الخ   ، دائم  ةٍ ظ  حْ ل   لَّ ه ک  ه ب  ذکیر  ت  مّي ب  أ   دَّ
 .(055 :)همان «ف  ر  عْ ي   لا يبأ  ، وف  ر  عْ ن   ، لاف  ر  أعْ  م؟ لاه   نْ ه! م  قون  دِّ ص  ي  

ای در گذشته را واقعهپردازد که می «نسیم»( به روایت ذهنیّات سلیمیدر این قسمت از رمان، راوی )

نظر دارند و او در حال کند که چند نفر او را تحتصورت مستقیم بیان میبه «يتذکر»با آوردن فعل 

، دارد ز به رمزگشاییداند که نیابیند و آن را پیامی مییک کیسۀ زباله می ،رفتن از خانه کنار دربیرون

 پردازد و از طریق زمان( به روایت ذهنیاّت خود میسلیمیکند و راوی )می دید تغییرسپس ناگهان زاویۀ

های زمانی موجود، پرش کند.ای دور است، روایت میای را از پدر خود که متعلق به گذشتهذهنی، خاطره

رسد که این دهندة نوعی ترس در وجود نویسنده است که در قالب شخصیتّ رمان به ظهور مینشان
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دهندة درگیر بودن ذهن اوست که یکی از دلایل این درگیری، ترس ، نشانهای زمانی و مکانیآشفتگی

 وی است.

گویی درونی، خاطرات، حوادث و وقایع گذشتۀ زندگی خود را باز راویان این رمان به شیوة تک

نگری و پرداختن به زمان درونی، بر روایت رمان اثر گذاشته، از شتاب آن گویند که این گذشتهمی

  اند.کاسته

 

 نتیجه

ری کارگیشود. نویسنده با بهروایت می -سلیمیو  سلمی -های اصلی، از دید شخصیتّالخائفونرمان 

توانسته به خوبی تخیلّ و واقعیت را درهم  «من راوی»شیوة روایی جریان سیال ذهن؛ یعنی استفاده از 

ین جایی بزاویۀ دید، جابهآمیختگی واقعیت و خیال و حال و گذشته، درهم پیچیدگی آمیزد. این درهم

گذاری و ابهام و ریختگی جملات از لحاظ نحوی و نشانهزمان عینی، ذهنی و تداعی خاطرات، درهم

آشفتگی در رمان، از سرعت روایت کاسته و پیشبرد روایت را با خلل مواجه ساخته است که در نهایت 

 کند.خواننده را دچار سردرگمی می

شده؛ یعنی ترس از فقدان، مرگ و زندان، از ها چیرهترسی که بر سوریبرای روایت  «ديمه ونوس»

های روانی به ارائۀ محتویات ذهنی و جنبه شیوة روایی جریان سیال ذهن بهره گرفته و در رمان خود

ممکن است به صورت نامفهوم، گنگ،  اضطراباشخاص پرداخته است؛ چرا که انسان با غلبۀ ترس و 

بریده و بر خلاف هنجارهای زبانی سخن بگوید  و یا زمان و مکان را نشناسد، دهدر هم پیچیده، بری

 بنابراین ؛آمیز را در ذهن تداعی کندخاطرات گذشته را سریع مرور کرده، موارد همسان با پدیده ترس

توجهی های قابلهای جریان سیال ذهن مطابقت داده شود، همسانیچنانکه پیامدهای ترس با مؤلفه

 ده خواهد شد. مشاه
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عدُّ " أحد الِسالیب القصصیّة الحديثة الّتي يقوم فیها المؤلّف  بتسجیل عواطف  تیّار الوعي"ي 
بدلًا من وصف الِحداث، بحیث يقدّمها ك الشّخصیّات وأفکارها منذ وقوعها في أذهانها، وذلـ

للقارئ من خلال استعراضها فتتمّ مشارکة القارئ في التّجارب العقلیّة للشّخصیّات وعملیّة إنشاء 
"ديمة فینوس" فهي کاتبة سوريّة استخدمت طريقة السّرد هذه في عملها الرّوائيّ الّذي  القصّة. أمّا

دعی "الخائفون". هذا البحث دراسة  إلی التّحلیليّ، -ضمن استخدام المنهج الوصفيّ يهدف  ي 
سلوب الا استخدام هذا العلاقة بینثمّ تبیین وأثرها علی تقدّم السرد فی الرواية مکوّنات "تیّار الوعي" 

ذا استخدام ه. والنّتیجة هي أنّ وبین ظاهرة الخوف المتواجد فی المجتمع السوري الِدبی اعمله يف
المنهج السردي له معطیات تؤثر علی سرعة السرد ويؤدّي استخدام بعض أسالیب التیّار الوعي إلی 

لمنهج لتصوير تطويل زمن القراءة  وهذا يؤدّي إلی التعطیل السردي واستخدمت الروائیة هذا ا
فلهذا لابدّ أن يخوض  والاضطراب الکامن في المجتمع السّوريّ  الخوف المسیطر علی أرواح النّاس

فی کینونیات أبطال روايتها ولا يتمکّن لها أن تصوّر ظاهرة الخوف بهذا الشکل إلّا أن تستند علی 
 الانسیاب المتواصل للفکار داخل الذهن. 
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